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 چکیده
های بزرگ اسلامی است که همواره شیعه و سانی باه جایگااه    تردید علی )ع( از شخصیتبی

است کاه در ارائاه فضاایل و مناقابِ      اند. سنایی از شاعران مسلمانیوالای وی اعترال کرده
راسخ وی به علای  دینی، اخلاقی و عرفانی آن حضرت سنگ تمام گذاشته است که از اعتقاد 

توان گفت سنایی جزو اولین شاعرانی است که از شعر خود برای تارویج  )ع( حکایت دارد. می
های علای )ع( کاه در آیاات، احادیا  و     ها و فضیلتکند. ویژگیمباح  اعتقادی استفاده می
ی ، علا الحقیقاه  ةحديقرلای اشعار وی نمایان است. طبق اشعار اشارات تاریخی آمده، در لابه

جویاد. آن  هایی نظیر عبادت، توحید و جهااد در راه خادا باه خداوناد تقارب مای      )ع( با م لفه
حضرت به دلیل آراستگی به فضایلی نظیر جود و بخشش، قناعت، شجاعت، علام، اعتادال و   
دوری از رذائلی مانند طمع و خشم، هم در دوران زمامداری و هام غیار آن، بهتارین الگاوی     

واساطه  . اگرچه سنایی علی )ع( را پس از سه خلیفه ساتوده اسات، باه   شوداخلاق معرفی می
العاده و برجسته، اکرام و احتارام آن  های خارقخویشاوندی با خاندان نبوت و نیز برخی ویژگی

تر دانسته و توانسته پیوندی ملموس بین راه علی )ع( و راه نبوت ایجاد کناد،  حضرت را واجب
و الگوی یک انسان کامل، هم در دنیا و هم در روز قیامت، بارای  تواند نمونه به طوری که می

ها باشد. نهایت اینکه سنایی علی )ع( را امامی دینی، مرادی عرفانی و مسلمانان و سایر انسان
  انگیز برای خود و دیگران معرفی کرده است.سخنوری اعجاب
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 مقدمه
در طول تاریخ زبان فارسی، شایران و نویسندگان آزاده بسیاری، چه شیعه و چاه سانی،   

اناد. یکای از ایان    یلی )ع( را ستوده و به اوصاف و فضاایل آن حضارت اشااره کارده    
: 8923)صرفا،  کنند نظران او را سنی و برخی شیعه معرفی میشایران که برخی از صاحا

های آن حضرت را تاوأم  ها و فضیلتنایی غزنوی است که بسیاری از ویژگی، س(2/113
ذکر کرده  حدیقة الحقیقه،ویژه لای آ ار خود، بهسنجی، فصاحت و بلاغت در لابهبا نکته

دارد؛  حدیقاه اشعاری در دیاوان و مثناوی    است. سنایی در ستایش امیرمؤمنان یلی )ع(
ی )ع( و اوصاف گونااگون او در ایان بااره باه طاور      فرایند کلام سنایی درباره مولا یل»

. در مثناوی  (19: 8903)حسرینی کرازرونی،   « بیت مشاهود اسات   39رراکنده در دیوانش در 
بیت )بر اساس تصحی   931)بر اساس تصحی  مریم حسینی( تا  981نیز حدود  حدیقه

 مدرس رروی( در ستایش امام یلی )ع( وجود دارد.
های مهم یرفانی به زبان فارسی است که راهنمای یواار و  هسنایی از منظوم حدیقه 

باوده اسات؛ اماا     مثناوی معناوی  و  الویار منوقهایی همچون مولوی در سرودن منظومه
و مهجور ماندنش شاده اسات.    حدیقهتوجهی به ها بایث کمیواملی نظیر اختلال نسخه

تهیه کرده بوده  حدیقهطبق قرائن، سنایی برای منظورهای جداگانه دو تحریر مختلف از 
هزار بیت داشته اسات. در نساخه   هزار بیت و حداکثر بیش از دهکم حدود رنجکه دست
ویژه یلی )ع( و امام حسین )ع(، را مختصر بیاان  تر، سنایی مدح ائمه اطهار )ع(، بهکوتاه
رسد سنایی در اواخر یمر خود، حوصاله ساتیز و درگیاری باا افاراد      کند؛ به نظر میمی
عصا را نداشته و با وجود جای دادن یشق یلی )ع( و خاندانش در یمق جان خود، مت

از تفصیل ساتایش آن حضارت خاودداری کارده اسات. در تحقیاق حارار از تحریار         
بیات( نیاز    99311اا که نسخه مدرس رروی )دارای حدود  حدیقهتر سنایی از مفصل

تحریر که اشاعار  در ساتایش   بر اساس آن تهیه شده اا بیشتر استفاده شده است. این 
یلی )ع( بیش از تحریر دیگر است، گرایش سنایی باه امامات و جانشاینی آن حضارت     

 دهد.رس از ریامبر اکرم )ب( را نشان می
 



 843/  ییسنا قهیالحق قةی)ع( در حد یو مناقب عل لیفضا

در دوره سنایی، ماها شیعه ا نایشری در کنار مااها دیگر، نظیر اشعری، حنفی و 
شی از معتقداتی که وی در آ ار رشد بوده است. بخاسماییلی از مااها قدرتمند و روبه

کند، بر اساس ماها شیعه است؛ البتاه  و گاهی دیوان، بیان می حدیقهخصوب خود، به
ویاژه  های ماهبی آنان بر شیعه، باه گیریوی در این دوره که دوره غلبه اشایره و سخت

 .(827: 8922)سنایی، اسماییلیه، است، به شیعه یلی )ع( بودن متهم بوده است 
که سنایی بر اساس آیات، احادیاث و   را ادامه برخی از صفات و فضایل یلی )ع( در

 کنیم.آورده را بررسی می حدیقة الحقیقهوقاین تاریخی در 

 . اوصاف اعتقادی1

 عبودیت .1ـ1

ویژه یلی )ع(، همت مردان خدا، به هبها است، وجهاز آنجا که بندگی خدا گوهری گران
 نه دنیا و مافیها:به امر سجود و جود بود، 

 وداز سجود و جود نبااار او جاود          کاود نباه وجاباش سُغامتاه
 (212: 8910)سنایی، 

در یبادتِ یاشقانه و بسیار یمیقِ یلی )ع( همین باس کاه بارای جراحای و بیارون      
 شدند تا به نمازِ صدق مشغول شود:کشیدن تیر از بدن آن حضرت، منتظر می

 کار ...ارار         یافت زخمی قوی در آن ریااایدر کااااد میر حاادر احُُ
 یاااز آیااش باام خویاه کادق در نماز آیی         با هماااچون تو با ص
 نیاااام کااار خاته کاای رخاد سلام کنی         نیستادق صاصور تو بی

 (828ر827)همان: 

اخالاب را اصال    (8/23: 8287)آمردی،  « الاخلابُ ملاکُ العبااده »موجا یلی )ع( به
بیند. سانایی در تفسایر   داند؛ به طوری که در این یبادت جز حق را نمیبنای یبادت می

و در بیان اخلاب یبادت و نمااز   (1: 8907)فروزانفر، « لاصَلوةَ إلا بحضور القلاِ»حدیث 
 گوید:صادقانه یلی )ع( می
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 راراادر کااان راه حیاایرد اااام  دار        اان سخن از آن بیایاد دار ای
 و واغو اهاان تااشی چنیااالوهِ تَراه          ور نبای الصاااد الرر فافایبُ
 ا  به رأی العین می بینیااونین          که هااارست در کااانش راآنچن

 (31: 8910)سنایی، 

 رستیدهااراااادیده نااااا  نااده          تااادیماااری از آن ستااذات ب
 (217همان: )

های زندگی مظهار کامال   توان گفت که حضرت یلی )ع( در تمام یرصهبنابراین می
توان او را اولین . همچنین می(30: 8938محمدی، محمدی، سلطان)سلطانیبودیت الهی است 

)سریاحی،  المثال شاده اسات    یابد دنیا دانست که یبادتش زبانزد یام و خااب و رارر  

 .(892: 8938نیا، منصوری

 تسلیم قلبی .2ـ1

سنایی تسلیم قلبیِ یلی )ع( در برابر حق تعاالی، دیان اسالام و نبای اکارم )ب( را باه       
گونه که ابراهیم )ع( از روی تسلیم، کند و معتقد است همانتسلیم ابراهیم )ع( تشبیه می

ردر را فدا کارد )از او بیازاری جسات( و رسار  اساماییل )ع( را باه قربانگااه بارد،         
ؤمنین )ع( نیز از ردر اا که به قولی به ریامبر اکرم )ب( ایمان نیااورد ااا انقوااع    امیرالم

گزید و با سرارای وجود به ریامبر )ب( توسل و توصل جست. یلای )ع( حسانین )ع(   
 را نیز در راه خدا فدا کرد: 

 م ردر هم رسر، چو ابراهیم ...اسلیم          هاادا کرده از ره تااااآن ف
 ربال به شاارع را وکیاارا خلیل به شرب          درگه ش سلیماحکم ت

 (221: 8910)سنایی، 

 ن یکسرااز دیااه بشنیده رماابر          همن و فرمانااامصوفی را موی 
 (223)همان: 
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وَ لقاد کُناا مان    »ابیات بالا همچنین ممکن است اشاره باشد به این کالام یلای )ع(:   
نا و أبناءنا و إخوانَنا و أیمامنا، مایزیدنا ذلک إلا إیماناً و تسالیماً  اللهِ )ب( نقتُلُ آباءَرسول

: 8902)شرری: رضری،   « اللقمِ و صبراً یلی مضض ارلم و جدِاً فی جهِادِ العدوو مُضیاً یلی

که کشتن یا فدا کردن خویشاوندان در رکار ریامبر )ب( را موجا افزایش ایماان،   (22
 داند.کوشش در جهاد می تسلیم قلبی، استقامت، صبر و

 کشف قرآن .3ـ1

یلی )ع( از حدود ده سالگی در محضر ریامبر اکرم )ب( با قرآن کریم آشنا شاد و آن را  
فرا گرفت و تا رایان یمر ریامبر )ب(، در رأس کاتبان وحی قرار داشت. بنابراین طبیعی 

لهی، به یلم و معرفت است که معانی باطنی و ت ویل آن را بداند و با کشف اسرار کلام ا
 مربوب به دنیا و آخرت دست ریدا کند:

 ده حاصلاهان ورا شام دو جاود به دل          یلاده بارّ قرآن بخوانااس
 (220: 8910)سنایی، 

 د ت ویلاضی دهاارح آن مرتاات محکم تنزیل           شان اساااراه دی
 (293)همان: 

 ت اوااق اماناای حاام وحاامهب ت او         اااق رزاناال راز حاااقاب
  ویلاشنده تااانش چاااان جااده تنزیل          جااس نفسش کشنااانف

 (221)همان: 

 لا ویااانه تاااخجاااازن گنااال          خااامه تنزیانشاااا نقاااکات
 (223)همان: 

بار  یروس قرآن چون یلی )ع( را یاشق و تشنه آیاات زلال آن دیاد، خاود را در برا   
های کتاار  گر و مکشوف کرد تا بتواند از یلوم و زیباییدیدگان بصیر آن حضرت جلوه

 مند شود: الهی بهره
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 لوه کرد در ریششاویشتن جاااد درویشش          خاو دیارآن چاالفظ ق
 (217)همان: 

هاا  های راک از آلودگیداند که فقم در برابر دلباید گفت سنایی قرآن را یروسی می
شمارد کاه  مندی از آن میدارد؛ همچنین او فقم کسی را قادر به بهرهخود را برمی نقارِ

 چشم دلش بینا باشد:  
 د از غوغااکه دارالملک ایمان را، مجرد بین  دازد     اراناگه باار آنارتِ قرآن، نقاروسِ حضای

 ابد چشمِ نابینایجا نبود گر از قرآن، نصیبت نیست جز نقشی      که از خورشید جز گرمی، نی
  (12: 8917)سنایی، 

 اللهجهاد فی سبیل .4ـ1
در منوق دین، جن  و جهاد دارای ماهیتی دفایی، ایماانی و انساانی اسات و در زمیناه     

؛ 829، 23؛ توبره:  02رر 02؛ نسرا::  282)بقرره:  جهاد در راه خدا آیاتی در قرآن وارد شده است 

نان را مولقاً دیوت به جهاد و برخی نیز جن  که برخی از آنها مؤم (27ر93؛ حج: 2محمد: 
کنند. در اهمیت و ارز  جهاد همین بس که یلای )ع(  را به دفاع و دفن تجاوز مقید می

آن را دری از درهای بهشت دانسته که خداوند آن را باه روی دوساتان برگزیاده خاود     
ناد جاماه   گشوده است؛ به طوری که هار کاه آن را واگااارد و ناخوشاایند داناد، خداو     

 . (20: 8902)شری: رضی، خواری بر تن او بشوشاند 
داند که با توجاه باه داشاتن    یلی )ع( را مجاهدی می حدیقة الحقیقهصاحا مثنوی 

شرایم جهاد )شجایت، فداکاری، قدرت جسمی و روحی( شایساتگی سرررساتی دیان    
فرساتاده از   اسلام را رس از نبی اکرم )ب( به دست آورد، با مخالفان دیان باا شمشایرِ   

های خود چاه کفر و نفاق را رر کرد و مسالمانان را  بهشت )ذوالفقار( جنگید، با دلاوری
لا فتی الا یلای لا سایف الا   »ای که جبرئیل امین گونهاز رراکندگی و تفرق نجات داد، به

 را در حق آن حضرت بیان کرد:« ذوالفقار
 ولارد رسادو سشان را باول          درِ دیاوی بتاکند شاابر باادرِ خی
 د داشتاگاه دانان هم ناون توانست چاه کفر انباشت         چاه دیاچ

 (218: 8910)سنایی، 
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 نااک دفیاار خاردی او را به زیاه جستی مخالفت در دین          کار کاه
 (223)همان: 

 غک تیااه یاالام را هماارده اسامیغ          کن بیازبر دیاه دو تیغ آن هاب
 ر جهان ...اچو تیاغ هماغ او به ذوالفقار و زبان          کرده یک تیاابه دو تی

 (222)همان: 

 لقینار ورا تااارده مااتی کااین          لافاال امادره جبرئیااد از ساآم
 زدای ...ود شرکاااده بافرستااهشت خدای          ببه از اقاری کاذوالف
 ن برون ز نهفتادین آر دیاکه ب         فت ارتضی را گااصوفی داد مام

 (220)همان: 

 دهاااااه دارناگااان را ناااده          درِ دیاارآرنااال باافر گااااز در ک
 (222)همان: 

 . رفع فتنه و بدعت5ـ1
، باه  (11: 8902)شری: رضری،  یلی )ع( رمن افتخار به اینکه چشم فتنه را کور کرده است 

گاااران دوری گزینناد و آناان را دشامن     کناد کاه از بادیت   میجمایت شیعه خود توصیه 
. سنایی با بلاغت و شایوایی خاصای   (278: 8271)حسینی مرعشی، های ریامبر )ب( بدانند سنت

هایی نظیر خوارج و انحرافات دینی و ماهبی مانند ایتقاد باه حلاول را   موروع سرکوبی فتنه
 داند:گرفتن سنت ریامبر اکرم )ب( میگری و رونق کند و آن را موجا جلوهمورح می
 ت بشسته ز آر سناناغ زبان          روی سنات زده به تیاارِ بدیااس

 (221: 8910)سنایی، 

 ی بر او طریق حلولای گشتااام او مسلول          نفادی حسااهرکه دی
 (220)همان: 

 بوسش  و ظفر زمینارده فتااده گو  فتنه از کوسش          کااکر ش
 (222)همان: 
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سنایی در جایی دیگر نیز گشوده شدن دروازه یلم آن حضرت را مایه به  مر رسیدن 
 داند:سنت نبوی )ب( و قهراً مانن ظهور و بروز هر گونه فتنه و بدیت می

 راار بامباات ریااد سناادهاایدر در          ناالم حااا بنگشاد یااات
 (212)همان: 

 طلبی. شهادت6ـ1

)ع( خباار شااهادت خااود را از ریااامبر اکاارم )ب( شاانید، آن را موجااا    وقتاای یلاای
هاای مکتاا نباوی    ؛ زیرا بر اساس آماوزه (812: 8902)شری: رضی، گزاری دانست سشاس

 آمده است:   حدیقة الحقیقه)ب( مشتاق دیدار حق تعالی بود. در مقدمه 
ی، إحارب  ... سید کائنات )ب( یلی )ع( را این کیمیاگری تعلیم کرد که یا یل

الموتِ توها لک الحیوه. یزیزان در این مقام نفس را فدای روح کنناد و   یلی
فتمناوا الماوت إن کناتم    »از وجود دل سرد کنند و با خود این منادی کنند کاه:  

 . (28ر27، 8910)سنایی، « صادقین

 این بیت است: حدیقهطلبی یلی )ع( در نمونه دیگری از شهادت
 غر شیران بخور          گفت فت  ما ز فت  زاده ملجم بودگفتم ای حیدر میی از سا

 (820: 8917)سنایی،  

طلبی آن حضرت همین بس که چاون در اُحُاد شاهید نشاد، غصاه      در روح شهادت
تار از اناس کاودک باه ساینه      و خود را به مرگ ما نوس ( 812: 8902)شری: رضی، خورد 

 .(89)همان: مادر  دانست 

 ید. آشنایی با سرّ توح7ـ1

حادود   البلاغاه نهاج خداشناسی از مورویات مهم در سخنان یلی )ع( اسات؛ ماثلاً در   
های حق تعالی باه گوناه متناوع و    چهل نوبت از الهیات، مبدأ آفرینش، صفات و ویژگی

. سنایی به تفکر و ت مل در آ اار صانن و   (23: 8912)مطهری، آمیز سخن رفته است ایجار
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لی )ع( از توحید که ملهم از قرآن کریم و در واقان  حکمت الهی و درک و فهم یمیق ی
 کند:  تفسیری از آن است، چنین اشاره می

 ناازیز او روشااان یاادر این گلشن          ریش جااد اناارّ توحیااس
 (218: 8910)سنایی، 

 غ و دستش بوداد اسلام تیااود          ساان هستش بجد ار  توحیاف
 (217)همان: 

 سته. اوصاف برج2

 . جود و بخشش1ـ2

انماا ولایکم الله و رساوله    »سخاوت از فضایل حضرت یلای )ع( اسات و آیااتی نظیار     
کاه مرباوب   ( 11)مائده: « والاین آمنوا الاین یُقیمون الصلاه و یؤتونَ الزکوه و هم راکعونَ

کند که در میان صاحابه، کسای   به صدقه آن حضرت به هنگام رکوع است، مشخص می
 ز ایشان نبوده است:سخاوتمندتر ا
 وع و سجود جود او کردارد          در رکاعود یود او کاام و قاادر قی
 و، ستد با نازاجا یالک آناار در راز          ماداد باام اینجا باااتاخ

 (219: 8910 یی،)سنا

)همران:  نیاز آماده اسات     حدیقاة الحقیقاه  این ایثارِ آن حضرت در جاای دیگاری از   

 .(821ر820
در شا ن آن  ( 22رر 1)انسران:  آیاه  صادیق جود و بخشاش یلای )ع(، نازول هفاده     از م

اند که خانواده آن حضرت سه شا متوالی افوار خود را به ترتیاا  حضرت است. آورده
: 8908)امینری،  به مسکین، یتیم و اسیری بخشیدند و هر سه شاا، باا آر افواار کردناد     

وَ یُوعماون الوعاام یلای    »فرماید: . خداوند در خصوب این بخشش یلی )ع( می(2/21
نظیار یلای )ع( هام در    سنایی به این انفااق بای   .(1)انسران:  « حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً

 کند:و هم در دیوان خود، با بیانی زیبا و دلنشین اشاره می حدیقة الحقیقه
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 فاورت هلَ أتی وُرا تشریاف          سای سائلی به یک دو رغیااز ر
 (217: 8917)سنایی، 

 گشاداها بشت و قلعهاافران کارار          کاادر کاه شمشیر حیااگرچ
 رستادادای نفاات خاده آیااق او          هفاداد در حاا نان ناه تاتا س

 (282)همان: 

 . نسبت داشتن با پیامبر اکرم )ص(2ـ2

تردیاد  ترین نسا آن است که آدمی خود را به رسول خدا )ب( منتسا کند؛ بیشریف
ترین شخص به آن حضرت است. به بااور سانایی، حضارت مصاوفی     یلی )ع( نزدیک

روشان  )ب( از دامادیِ یلی )ع( و حضرت فاطمه )س( نیز از ازدواج با یلی )ع( چشم
قدری به نبای اکارم )ب( مقارر باود کاه باه مقاام        و شاد بودند. همچنین یلی )ع( به

 محَرمیت و رازداری ایشان رسیده بود:
 شاد زهرا چو گشت وی شویش         روشن از رویشوفی چشممص 

 (221: 8910)سنایی، 

 درااایار  حاامبااار          رازدار ریاباغمایااادای راااارازدار خ
 (223)همان: 

سنایی در بیتی برای بیان اوج ارادت یلی )ع( باه نبای اکارم )ب( و دوساتی آناان،      
 داند:  ا خدمت به ریامبر اکرم )ب( میهدف از حضور یلی )ع( در دنیای دنی ر

 مایاونااارگاه دیاادرین کااول خدای          انادمت رسااادر ره خ
 (218)همان: 

یلی )ع( از همان کودکی تحت ررور  و تربیت ریامبر ایظم )ب( قارار گرفات و   
شاگرد من، تو آنهاا کاه مان    »فرمودند: همین بس که ریامبر اکرم )ب( به یلی )ب( می

)شرری: رضری،   « بینی؛ ولی تو ریامبر نیساتی بینم، میشنوی و آنها که من میشنوم، میمی
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)اربلری،  « یافته من اسات یافته خدا هستم و یلی )ع( تربیتمن تربیت»و ( 229رر 222: 8902

 . سنایی در ابیات زیر این اشارات را آورده است:(8/12: 8918
 احا خبر ااک صااد نزدیراای ردر           بااگام کودکاه به هناان

 ان آورداار زبااااوره آر بااااان آورد          قار دهاگشت بار اناامهت
 ردادر کاان حیااهی در دهااگویش را تر کرد          آنارانگشت خااس
 اخناان نااااشتش از بارانگااردی و یلم و حفظ سخن          سام داد

 (212ر218: 8910)سنایی، 

 پیامبر اکرم )ص(. جانشینی 3ـ2

هایی که رس از نبی اکرم )ب( امارت و امامات را مسالّم از آنِ اماام یلای )ع (     از نص
داند، حدیث غدیر است. ریامبر اکرم )ب( روز غدیر خُم، رس از بازگشات از حجاة   می

 مَن کُنتُ مولاهُ فعلی مولاه، اللهم والِ مَن والاه و یادِ»الوداع مردم را جمن کرد و فرمود: 
و به ایان طریاق امامات     (3/ 8: 8908)امینی، « مَن یاداه وانصر مَن نصره واخال من خاله

یلی )ع( را بعد از خود به نص ایلام کرد. سنایی بارها با استدلال به همین خبر، بر حق 
 کند:مسلّم یلی )ع( در جانشینی ریامبر اکرم )ب( ت کید می

 «ن والاهاوالِ مَ»داوند ااای خاکفته مصوفی به اله          ااهر او گااب
 (223: 8910)سنایی، 

 ه امیرار وُرا بارع مارده در شاوفی به روز غدیر          کاا مصاانای
 (220)همان: 

 . راسخ بودن در علم4ـ2

)کلینری  طبق فرموده امام صادق )ع(، یلی )ع( و امامانِ رس از او راساخ در یلام هساتند    

دوستان، حضارت یلای )ع( را راساخ در    ایی همنوا با یزدان. سن(103ر8/101: 8913رازی، 
 گوید:داند و مییلم می

 دوست          داند الراسخون فی العلم اوستدشمن است و یزدانهرکه تن
 (223: 8910)سنایی، 
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به ایتقاد شیعه، راسخ در یلم معصوم اسات؛ اماا غالاا اشاایره و معتزلاه بار ایان        
ریعت را بشناسد و یفیف و صادق باشاد، راساخ در یلام    ایتقادند که هر کس دین و ش

 .(822: 8907)کلینی رازی، است 

 . داشتن منزلتِ هارون 5ـ2

« یا یلی أنت مِنی بمنزله هارون مِن موسی الا انه لانبای بعادی  »به موجا حدیث نبوی 
ای برای ریامبر اکرم )ب( به منزلاه هاارون بار    ، یلی )ع((2/8237: 8331)مسلم نیشرابوری،  

 کند:حضرت موسی )ع ( بود. سنایی در ابیاتی این مضمون را چنین بیان می
 انشاان مصوفی جاامره جاازدانش         هااارد یاارتضایی که کام

 ردشان دو         هر دو یک روح و کالبدشان دواهر دو یک قبله و خ
 وسی و هاروناو مارادر چادو ب  ردون       اگ و راو اختادو رونده چ

 (12: 8912)سنایی، 

 رن  از درون و برونوسی یلی ورا هارون         هر دو یکاو مااو چ
 (831: 8910)سنایی، 

 داند.  بنابراین سنایی راه امام معصوم را ادامه و تداوم راهِ ریامبر اکرم )ب( می

 . اعجاز6ـ2

 کند:سنایی یلی )ع( را همچون ریامبر اکرم )ب( محل نزول وحی معرفی می
 زدان راارّ یاوده سااحرم او باان را          ماعبه جاوده کاحرم او بامُ

 (221)همان:  

آمده است که خداوند دو بار برای یلی )ع( رد شامس کارد؛    شواهد النبوّهدر کتار 
یکی در یهد رسول خدا )ب( و به دیای ایشان برای نماز خواندنِ یلی )ع( که به دلیل 

اکرم )ب( بر یلی )ع( صورت گرفت و دیگاری هام راس از    نزول وحی و تکیه ریامبر 
. سنایی به این امر (228رر 227: 8298)جامی، وفات نبی اکرم )ب(، به دیای خود یلی )ع( 
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انگیز که دلیل دیگری بر افضل بودن حضرت یلی )ع( بر دیگاران  العاده و شگفتخارق
 است، در بیت زیر اشاره کرده است:  

 ازار  را، زِ گشتن باه چاداشتماز          اوت ناش ز فاوّت حسرتاق
 (218: 8910)سنایی، 

 . شجاعت 7ـ2

خوابیدن در بستر ریامبر اکرم )ب( در شا هجرت و فتوحات متعدد مربوب به غزواتی 
اناد کاه   هاایی نظیرِ اُحدُ، بدر، خندق و خیبر باه دسات حضارت یلای )ع( از فاداکاری     

ای که اگر حضارت در یکای از   گونهند؛ بهکنهای وی را حکایت میشجایت و دلاوری
)طباطبرایی،  گرفتناد  این وقاین حضور نداشت، اسلام و اسلامیان در معر، خور قرار می

ای کاه  گوناه داناد؛ باه  ترین مردم میترین و شجاع. سنایی یلی )ع( را از قوی(20: 8919
ربایاد و  آنان می کند و فخر ازهنگام نبرد، سرهای شجایان را همچون نوک قلم، قلم می

 گیرد:آرام و خوار از آنان می
 ودهااد بنماانقهاخیزی باارست         ودهارباخر باار از آل صاافخ
 ل زیر و زبرارده در مغز یقااک         ر  ااره و ینتاوار و آرام مااخ

 (221: 8910)سنایی، 

 مردگفتا ؤال، ارد خصمش ساک رد          ادر فاود رشت حیاااز زره ب
 ون دهد رشت کشته به باشدااچ         دااشااا زره باود روی بااا بات

 (822)همان: 

 حرماان او مااز جاای رماوز ر   حکم        اای او ماف رزم رادر ص
 ر اوج زحلازن بغات او تیادس  کن ز روز ازل         ااشتازور او ب

 (18)همان: 

کناد. شاایر در   شریف یلی )ع( جمن میسنایی گاهی دو صفتِ کمالی را در وجود 
، آن حضرت را هام در یلام و داناش و هام در     حدیقة الحقیقهمصراع دوم بیت زیر از 

 کند:شجایت و دلیری در حد کمال معرفی می
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 دید مرد او بودادیث و حاود          در حازگرد او بار  تیارف چااش
 (221)همان: 

 شجایت و سخاوت را توأم دارد: )ع (کند که یلی در جایی دیگر نیز بیان می
 در هماجایت اناا سخاوت شارده در یقد دین به تیغ و قلم          باک

 (18)همان: 

کند که شجایت حضرت یلی )ع( در خدمت هاوی  سنایی به این نکته نیز اشاره می
و هوس و نفس او نیست، بلکه در خدمت ایمان آن حضرت و در راه یاری دین و حق 

 است.  

 . علم8ـ2

هاای برازناده جانشاین ریاامبر اکارم )ب(، یلام و آگااهی اسات؛         از اوصاف و ویژگی
کس را جز نبی اکرم )ب( و امامان معصوم، یارای رسایدن باه افکاار    ای که هیچگونهبه

. ساانایی (8/922: 8901)مکرارم شریرازی،   بلناد و اوج معرفات و اسارار وجااود وی نباشاد     
أناا  »)ع( را به دلایلی، نظیر حادیث مشاهور نباوی )ب(    همچون بیشتر مسلمانان، یلی 

، ایلامِ  (831: 8908آشوب، شهر)ابن« العلم و یلی بابهُا فَمن أراد العلمَ فلی تها مِن بابهامدینة 
 کند:صحابه و چشمه جوشان یلم معرفی می

 یاالیش ولاابی یاادا را نالی          او خاار یاالوم و بادینه یاااو م
 (831: 8910 )سنایی،

 لمدار ام یالم و هام درِ یااخوانده در دین و ملک مختار           ه
 (221)همان: 

 بوده چون محرم و یرر محروم           ه صخره کردی مومایلم او را ک
 دهاان دیااه ز مستماااه ره باااده          چاجوشیاادرو بالم اناحر یااب

 (12ر18)همان: 
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حنیاف )شاریف ررای،    نامه یلی )ع( به کارگزار ، سهل بنسنایی رمن اشاره به 
 داند:(، منش  تمام یلوم یلی )ع( را سرانگشت مصوفی )ب( می833ا833: 9831

 ستی کردهاگشت مصوفار اناست          سکی لفظ کو ادا کردهاهر ی
 (218: 8910)سنایی، 

لام ریاامبر از یلام    یلم من از یلم ریامبر است و ی»آن گلفشان گلستان تفرید گفت: 
 .(902تا: )بقلی شیرازی، بی« جبرئیل و یلم جبرئیل از یلم حق است

 . حِلم9ـ2

)سریوطی،  « ماجُمنَ شیء  إلی شیئع افضلُ مِن یلمع الی حلمع»موجا حدیث نبوی سنایی به

بهای یلام و حلام در   تر از ملازمت دو گوهر گران، هیچ ملازمتی را فارل(2/239: 8278
شمارد که قرینِ گوهر نفیس حلم باشد داند و یلمی را معتبر و باارز  میمیدل آدمی ن

داناد و وجاه   . وی در ابیاتی یلی )ع( را جامن آن دو فضیلت می(982ر981: 8910)سنایی، 
نام )یلی( و کنیه ایشان )ابوترار( را همان دو گوهر ارزشمند یلم و حلم در وجاود آن  

 کند:حضرت معرفی می
 لم او بودادخدای یارع را کانمای حلم او بود          شار  را رهاچ

 (19: 8912)سنایی، 

 لم و بوترار از حلمالی از یالم          یات یارده در ولایاام او کان
 (12ر18: 8912 یی،)سنا

 . تقسیم بهشت و جهنم11ـ2

ی بهشت آورند... کلیدهاای یلی، چون روز قیامت شود، تو را سوار بر مرکبی از نور می
گاه تمام ریشینیان و رسینیان بر یک رهنا بار  را به تو بدهند و بر تخت کرامت بنشانند؛ آن

دهی که شایعیانت را باه بهشات و دشامنانت را باه      گِرد تو جمن شوند و تو دستور می
کننده بهشت و دوز  هستی. رستگار شاد آن کاه ولایات    دوز  ببرند؛ چراکه تو قسمت
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کرد آن که دشمن تو شد. ای یلای، تاو در آن روز، اماین خادا و     تو را رایرفت و زیان 
 .(207: 8922)صدوق، حجت آشکار الهی هستی 

سنایی رمن اشاره به سخن فوق از نبی اکرم )ب(، یلی )ع( را واردکننده دوساتان  
 داند:به بهشت و واردکننده دشمنان به جهنم می

 شمش قسیم جنت و نارر و دار          حلم و خال منبار و کینش دلیامه
 (219: 8910)سنایی، 

بدیهی است که این بیت، با مبنای قرآنی و حدیثی، بر یاری و دستگیریِ دوساتان در  
 دنیا و نیز شفایتِ آنان در آخرت از سویِ آن حضرت دلالت دارد.

 . قدرت و توانایی11ـ2

شوند ا میاگر صفت توانایی و قدرت به ویژگی یلم و دانشِ فردی رمیمه شود، موج
گونه کاه طباق آیاه    در رهبری و هدایت مردم موفق و کامیار شود. همان که صاحبشان

داری سوره مبارکه یوسف، قرآن کریم دو صفت حفیظ و یلیم را برای خزاناه  33شریفه 
. سانایی یالاوه بار    (812/ 2: 8932)محردثی،  شامارد  حضرت یوسف )ع( در مصار برمای  
دهاد تاا   قدرت جسمی را نیز به یلی )ع( نسابت مای  فضیلتِ یلم و دانش، صفت مهم 

شایستگی او را برای جانشینی ریامبر اکرم )ب( و اداره امور و رهبری امت ایالام کناد؛   
بر همین اساس، سنایی لوف یلای )ع( را لواف ریاامبر )ب( و زور و تواناایی وی را     

 خواند:همان زور و توان شیر خشمگین نر می
 رارزه نار شاود شیاف او باایُن          راغمبف ریاود لوااف او باالو

 (220: 8910)سنایی، 

 . فصاحت و بلاغت 12ـ2

تردیدی نیست که سخنان یلی )ع( نمونه فصاحت و بلاغت است. بسیاری از شاارحان  
الحدید معتزلی، جورج جرداق، جااحظ،  ابیشناسان، نظیر شریف رری، ابنالبلاغهنهجو 

الدین یبدالحمید و شیخ محماد یباده، ساخنان یلای )ع( را     محمد غزالی، محمد محیی
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)مکارم شیرازی، اند ها دانستهها و زیباییجامن جمین فصاحت و بلاغت، بلکه فوق بلاغت

داناد.  . سنایی دل یلی )ع( را یاالَم معاانی و لفاظ او را آر حیاات مای     (90ر8/23: 8901
کناد، باه   کعبه اهل فضل معرفی میهمچنین خامه او را زمزمِ لوف و نامه او را در حکم 

 طوری که تا روز قیامت، فصاحت و بلاغت به آن امام ختم است:
 دیث دُر سفتیان زان حامستم  به فصاحت چو او سخن گفتی         

 (220: 8910)سنایی، 

 ودای باادگانااظ او آر زنالف    ود       اااعانی باااالم مااادل او ی
 (211)همان: 

 تاامه اوسال ناه اهل فضاکعب  ر خامه او است         زم لوف آازم
 م ریوستاسمم لؤلؤ ز یک نق و یار شد با دست          اه او چاخام

 (218)همان: 

 ت رااامان قیااهر داماار گااار  عل و دُر کرامت را         ارده از لاک
 هردَرج در یک سخن دو دُرج گ  نر         ال هاان اهاهر جاکرده از ب

 (221)همان: 

 . اوصاف اخلاقی3

 . امانتداری1ـ3

« واَلاین هُام رمَاانتهم و یهادهم رایاونَ    »و « قد أفل َ المُؤمنونَ»بر اساس دو آیه شریفه 
کنناد، رساتگارند.   های خود را ریایات مای  ها و ریمان، مؤمنانی که امانت(1و  8)مؤمنون: 

یلی )ع( را از زبان اماام حسان )ع(    سنایی ویژگی امانتداری و نیز ریایت یهد و ریمان
 چنین آورده است:

 هانان جای امیاادرم مرتضار ان          ای امان زمان مصوفاد ماج
 (222: 8910)سنایی، 
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 زیستی. قناعت و ساده2ـ3

کارد؛ ولای وقتای باه     زیستی ریشه میگرفت، سادههر امامی که حکومت را در دست می
زیستی و گاه نیز رو  متوسم را هی راه و رو  سادهبرد، گادور از حکومت به سر می

. از منظر سنایی، یلای )ع( از اینکاه   (222: 8912)عبدوس، اشرتهاردی،  گزید در زندگی برمی
مبادا دچار حرب و طمن شود و در راه کساا ماال بیشاتر گاام باردارد، باه قنایات و        

 آورد:زیستی روی میساده
 ترس بر حرب و جهد مانن بود     ود     اانن باوت قار قلیلی ز قااب

 (212: 8910)سنایی، 

 . دوری از آز و طمع3ـ3

یلی )ع(، چه هنگامی که در رأس حکومت بود و چه زمانی که از آن کناره گرفته باود،  
أکثرُ مَصارعِ العقولِ تحاتَ  »فرمود: کرد. او میهای طمن و تکبر کاملاً دوری میاز رذیلت

داد یقلش تحت ت  یر بارق  گاه اجازه نمیو هیچ (931: 8902رضی،  )شری:« برُوقِ الموَامنِ
حرب و طمن قرار گیرد. سنایی به شکلی هنرمندانه و مؤ ر آز و کبر را در حکم آتشای  

داند که یلی )ع( خود را از آسیا و بلای آنها محفوظ نگه داشات. همچناین معتقاد    می
که هم آز را از بین ببرد و هم باا   کرداست که ایمان و یقین قلبی آن حضرت ایجار می

 کفر بستیزد:
 ونه آتش راار کرد آن دو گابر ناخو  را          سیارد آز و کااادور ک

 (11: 8912)سنایی، 

   یکسان بودشیاچون نه از خشم بود، از ایمان بود          آز و کافرک
 (17)همان: 

 . فرو خوردن خشم4ـ3

: 8938)نراقری،  شوند و مانن از ظهور آ ار غضا میحلم و فرو خوردن خشم رد غضبند 

« والکاظمینَ الغایظَ والعاافینَ یانِ النااسِ واللهُ یحُاا المحُسانینَ      ». طبق آیه شریفه (221
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رساد.  ، کسی که خشمش را فرو بخورد، به رادا  بزرگ یزت الهای مای  (892عمران: )آل
م غیظ، گاشات و یفاو یلای    خوریم که بر فضیلت کظبه ابیاتی برمی حدیقة الحقیقهدر 

دهند که آن حضرت )ع( در یین قدرت در نبرد با دشمنان دین دلالت دارند و نشان می
گوناه  کشت؛ هماان در میدان جن  و جهاد، کسی را به سبا خشم و کینه شخصی نمی

جوار گفتن امیرالمؤمنین که سابا  »که این موروع در دفتر اول مثنوی معنوی با ینوان 
ماکور اسات. حضارت   ( 222رر 2/227: 8909)شهیدی، ...« ر از دست چه بود افکندن شمشی

 برد: خشم، حلم و مهر  را به امر خدا و ریامبر اکرم )ب( در جایگاه خود به کار می
 رنکشیدارمان حسام باه فااز باارگز از خشم هیچ سر نبرید          جاه

 (221: 8910)سنایی، 

 ود غدیرادیر باالمش غاااحر یاب      ود منیر    ار بامش منیااغ خشاتی
 چون نمود او به دشمنان دندان          تن  شد بر یدو جهان چو دهان ...

 کرد  اچ کار ناوری ایااه دستاز بام با رای خویش یار نکرد          جاخش
 (219)همان: 

اناداخت و فرماان   ها، نظیر صفین، جن  را به ت خیر مای یلی )ع( در برخی از جن 
ای از دشمنان هادایت  کرد تا کار با مااکره و صل  سروسامان یابد و یدهنبرد صادر نمی

. ایان درایات و موران    (2/89: 8901الحدیرد،  ابری )ابنیابند و به سوی آن حضرت بشتابند 
نظیار اماام یلای )ع( اسات.     جویانه زاییده شجایت بای دوستانه و صل طلبانه، انسانحق

 کند:های یلوی چنین اشاره میشجایت و ارز  هایسنایی به این جلوه
 مردی خشمبردی به رایتادل و بازو  از او ندیده به چشم          دس

 (222: 8910)سنایی، 

بنادد و از  گونه که یلی )ع( در جن  جمل در یین قدرت، حلم را به کار مای همان
 گارد:مخالفان و منافقان درمی

 یفو کرد از یدو خلاف و جدل      ست روز جمل     الم را کار باح
 (212)همان: 
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 روی. اعتدال و میانه5ـ3

و کالک جَعَلناکُم امُهً وَسواً لِتَکونوا شاُهداءَ یلای النااسِ و یکاونَ     »بر اساس آیه شریفه 
روی از فرهنا  و اوصااف شایعه    ، ایتادال و میاناه  (829)بقرره:  « الرسولُ یلایکم شَاهیداً  

ع( با یمق فهم و درک ژرف از یلم دین، حتی هنگامی که شود. امام یلی )محسور می
گاه باه خشاونت و زور متوسال نشاد و هماواره      در رأس هرم قدرت قرار داشت، هیچ

روی یلای )ع(  روی و ایتدال را سرلوحه امور خود قرار داد. سنایی ایتادال و میاناه  میانه
 کشد:در بررا داشتن دین و شریعت الهی را چنین به نظم می

 کسی یلم دین نگفت اسُتا           زان که دل تن  دید و یلم فرا  با
 رّ شرع نگفتاس دازهااز به انالان را به آشکار و نهفت          جااسائ

 (218: 8910)سنایی، 

آید که آن حضرت با ریایتِ ایتدال در تبلیغ دین و توحیاد، در  از ابیات سنایی برمی
آمدند و هم افراد کنادرو  سوی او باز می هم افراد تندرو بهای بود که گاه میانهحکم تکیه
 ریوستند.به ایشان می

 . چهره عرفانی علی )ع(4

 . اهمیت شب1ـ4

شا برای یارفان معنای متفاوتی دارد. شا مورنِ سیر، مقام انس، مناجاات، مساامره و   
ماال یباادی و   . به باور یارفان، قیاام در شاا و انجاام ای   (217: 8222)بقلی،  معراج است

همراه ایمالی همچون خواندن قرآن، شکم را خالی نگااه داشاتن،   گریه و زاری شبانه، به
)عطرار،   دهناد گانه دل را تشاکیل مای  نشینی با نیکان داروی رنجتضرع در سحرگاه و هم

ب( منقول است که چشمی که از ترس خدا بگرید و باه دور  ) . از نبی اکرم(198: 8912
: 8930)متقری هنردی،    داری کند، در روز قیامت گریان نخواهاد باود  ندهزاز محرمات شا

بینایم. سانایی در ابیااتی    گاهی چهره یرفانیِ یلی )ع( را مای  حدیقة الحقیقه. در (2/101
اا در راسخ به شخص کاهلی کاه   را سخنانی از آن حضرت مبنی بر برتری شا بر روز

 کند:بیان میگونه بویی از اسرار شا نبرده بود اا را این
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 ابش روزااه که تاش راز بااسوز          تشان را در این ره جانایاشق
 زلااااده در مناااماند ریااابش در دل          درنااه دارد ره تااهر ک
 ه نیز یقل تو بازاو مانی ناانی که یشق گوید راز          نه تاادر جه

 (873ر871: 8910)سنایی، 

 (. زهدورزی علی )ع2ـ4

رود. سانایی باا توجاه باه زهاد و      شمار مای دوری گزیدن از دنیا از فضایل یلی )ع( به
 گوید:تعلقی یلی )ع( به دنیا با وجود روی آوردنِ دنیا به آن حضرت، میبی

 ود آن اسد که رن  خلوق          کردی او را در این کهن صندوقااو نب
 ظر ااشق نااو ی یااقل زالاار  ریری و خاک رهگار           یاچ

 دیاارسناامال خاارای جاندی           وز باابیامال باااهر کاااو ز ب
 کبیریاهار تاالاق و چااه طااده بر گنده ریری و میری          ساخوان
 دافریباار  ناارد را زرد و سااودک از زرد و سر  نشکیبد          ماک

 (212)همان: 

 ااور مازا و درخاو سایستی تان       نا   اا ای ریاریاگری را فاادی
 ماااوال شاایز در جااشوم نااما          ناوی دوال شان ساگرم مانن

 (212)همان: 

ریر کبود چاادر را ااا و آن دنیاا     گندهکسی که این »خود نیز گوید:  مکاتیاوی در 
. (882: 8922)سرنایی،  ...« طلاق رااک بار گوشاه چاادر بساته باشاد       است اا حیدروار سه

 اشاره دارد:  البلاغهنهجدر طلاقه کردن دنیا به این فرمایش حضرت یلی )ع( سه
ای؟ مبادا کاه  ام شدهای یا شیفتهای دنیا، از من دور شو؛ با خودنمایی فرا راه من آمده

تو در دل من جای گیری. هرگز؛ جز مرا بفریا، مرا به تو چه نیازی است؟ مان تاو   
 .(902: 8902)شری: رضی، م و بازگشتی در آن نیست ارا سه بار طلاق گفته

میلای یلای   تراشی مال و  اروت، بای  رمن اشاره به دشمن حدیقة الحقیقهسنایی در 
 گوید:)ع( به دنیا و مال و منال مادی را چنین بازمی
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 ویش ناکردهاصم خالق را خارده          خادره و باهر باز از بارگاه
 (221: 8910)سنایی، 

خورد که در روزگار او کسی نیست که همچون حیدر کااملاً تارک   ت سف میشایر  
 داند:  مداری آن حضرت میداری و دیندنیا گوید. او دلیل آن را دین

 طلاقاق          دهد این گنده ریر را سهان آفادریایست انادری ناحی
 ندرد او نرسان به گَااند          در ره دیان حیدران اگرچه بسادر جه

 (207)همان: 

 رسیدن به حقیقت .3ـ4

اسات؛   یلی )ع( از افرادی است که به یمق حقیقت رسیده و به روح یقین متصل شاده 
ناشادنی  گوناه افاراد ناامتغیر و نساخ    چون یلم از باطن به ایشان روی آورده و یلم این

، همین (8/807: 8918)اربلی، « لو کشف الغواء ماازددتُ یقیناً»است. سنایی رمن اشاره به 
 آورده است: حدیقة الحقیقهمعانی را در ابیاتی از 

 زار یر  گِلشادهارف صاش          شاحر دلادهزار بادف صااص
 رده حرفاده ز رارون آمااین برهنه شده ز زحمت ظرف          وان ب

 سلّم بودار وُرا مام« و کشُِفال»ود          اکرم باده ماد شادان حاتا ب
 (223: 8910)سنایی، 

 . ستایش خلفا و امهات المؤمنین5
سنایی درباره خلفا و امهات المؤمنین نیز نظر مسایدی دارد کاه گویاای احتارام وی باه     
خلفای ریش از یلی )ع( است. آیا این احترام با وجود هاواداری خالصاانه از یلای )ع(،    

نایی باه تشاین را   ناشی از اقتضای روزگار سنایی است؟ اگرچه این امر انتسار قوعی س
تارین  تارین و فارال  سازد، مسلّم است که سنایی امام یلی )ع( را یالماندکی دشوار می

داناد. در اداماه برخای از    فرد، جزو اهل بیت ریامبر )ب( و نیز برگزیده خدا و نبی مای 
 آوریم.های سنایی درباره سه خلیفه نخست را میمدح
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 . ستایش ابوبکر1ـ5

ا  با او )باا اشااره   جهتیوفاداری ابوبکر به ریامبر اکرم )ب( و یکهایی سنایی در بیت
سوره توبه(، صداقت، دلسوزی، آزادی وی از مرگ و نیاز انفااق چهال هازار      31به آیه 

را موارح کارده    (88)حدیرد:  « من ذاالاای یُقار، الله  »دینار در راه خدا )با اشاره به آیه 
 است:

 غاراای الااانی ا نین اذ هما فاا     ار      ارای سرور مونس و یااادر س
 چون نبی مشفق و چو کعبه یتیقدیق          اان صااز زبان صادق و ز ج

 م من ذاالای شنیده به گو           زده در ریش حکم خانه فرو احک
 ار ازار دیناال هاار           داده وی چاااه ایثاه گاااکی دفعاادر ی

 (297: 8910)سنایی، 

 تایش عمر. س2ـ5

گاو و  العقل، معادنِ یادل، حاق   سنایی در ابیاتی یمر را کانِ اسلام، زینت ایمان، صادق 
 کند:  شیوان معرفی می طلا و طردکنندهحق

 ودان ایمان بود         صدق او یقل و یدل را کان بالام و زیاان اساک
 فتناانش در گااق زبااایا حاش در خفتن         ناق رواناد حاشاه
 ه اوااناالاح خاااه او سااایااه او         سااانااو در زمااای دیااز را

 (291)همان: 

 وی او ابلیسارده ز کاوچ کاتلبیس          ک شدست شسته ز حضرت
 (292)همان: 

 . ستایش عثمان3ـ5

 سنایی در ابیات زیر به ایمان، حیا و انفاق یثمان اشاره کرده است:
 ن الایمانات این کالحیاء مان؟          حجیین ایمان که بود جز یثما

 ش یسُرت رااال جیادت از مامدد از خلق جشن یشرت را          ی
 (228)همان: 
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 . ستایش اُمهات مؤمنین4ـ5

آناان را ماادران مسالمانان    سنایی در اشعاری رمن یادکرد زنان ریامبر اکرم )ب(، همه 
 داند:می

 رادر اواود بااه بااا باال مااخ      ر او    اواهااایشه به بود ز خاای
 ود  اراه و زینا و دویم زینا          آن که او را خزیمه باحفص

 هاانادو خاه بااد آراستااحانه          که شاود و ریاونه باااز میمااب
 اندان ویرانات خااه ازو گشاچون فتادی به دخت بوسفیان          ک

 داودناا بماادران ااملگی مااج     این همه جفت مصوفی بودند     
 (228)همان: 

 گیرینتیجه
رارورده ریاامبر اکارم    ، حضرت یلی )ع(، این دسات حدیقة الحقیقهطبق افکار سنایی در 

است؛ به این معنا که هم مرد جهاد و مبارزه برای بهتار زیساتن    )ب(، انسانی دو بُعدی
و منافقاان و صاحنه تعلاایم و    اسات ااا چنانکاه ریوسااته در میادان ریکاار باا دشاامنان      

دامان و در  دار، رااک های یلمی و تحقیق است اا و هم مردی است متقی، امانتمباحثه
 ریِ استقرار یدالت، اندیشه بزرگ و یشق به بشریت.

های مختلاف را باا انصااف و    ها و ماهاهای بزرگ و برجسته مکتااگر شخصیت
ها و فضایل حضارت  ن را بشناسیم، یظمتهای آناها و کمالدقت بررسی کنیم و برتری

هاا و کماالاتِ آن حضارت،    شود و رمن دریافت برترییلی )ع( در ذهنمان تدایی می
توان گفت که امام یلای )ع(  می«. آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری»کنیم که اقرار می

تنای و  مظَهر و مظُهر حقیقتِ ماها، چشمه روشن یبادت، نشانه ایلای خشاوع و فرو 
یشق و محبت به حق تعالی است. از این رو هر کس به آن حضرت و خاندانش یشاق  
بورزد و از دشمنانش بیزاری جوید، بهشت برین و نیز بهشت ررایت الهی را به دسات  

 آورد.می
ماناد و  از آنجا که سنایی یک یارف است، از ارائه چهره یرفانی یلی )ع( غافل نمی

و هناریِ خاود، باا طارح برتاری شاا بار روز از زباان آن          با استفاده از نگر  یمیق
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حضرت، اشاره به زندگی زهدآمیز ایشان با وجود توانایی بر مرفاه زیساتن و نیاز بیاان     
اتصال آن حضرت به روح یقین توانسته است چهره یرفانی، فضایل و هنرهاای یرفاانی   

 و ماورای ظاهر یلی )ع( را نشان دهد.
مناقاا دینای، اخلاقای و یرفاانی کاه بارای یلای )ع(         سنایی با توجه به اوصاف و

ای کاه آن حضارت   گونهبرشمرده، یک مرید، ریرو و دوستدار حقیقی یلی )ع( است، به
را، برخلافِ مخالفان و منافقان، با دلایل یقلی و نقلی جانشین راستین نبای اکارم )ب(   

کناد تماام   نین سعی مای زند. همچهای نبوت و امامت را به هم ریوند میداند و حلقهمی
مخاطبانش را برای ریروی از امام یلی )ع( رس از نبی اکارم )ب( تشاویق کناد تاا باه      

 ریروی و ت سی از یلی )ع( به سعادت دنیوی و اُخروی نائل شوند.  
ستاید، از نظر انتساار آن  با وجود اینکه سنایی یلی )ع( را رس از سه خلیفه اول می

العااده و برجساته،   ز به واسوه داشتن خصوصیات خارقحضرت به نبی اکرم )ب( و نی
 داند.تر از خلفای قبل میتر و شایستههای ایشان را واجاستایش و ذکر منقبت
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